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هرآنچه که در رابطه با  تاریخ می خواهید بدانید

تـــاریخ

حمید نقاشیان ماجرای نحوه  تهیه  هلیکوپتر را اینگونه تعریف 
می کند: »در بچه های هوانیروز یک تیم نسبتاً قوی ای با آقای ناطق از 
قبل کار می کردند، پسر برادر آقای ناطق به نام اصغر نوری جمشیدی 

ایشان پسر محمد ناطق نوری یکی از سروان های کاه سبزها بود. 
یک تیم نسبتاً خوبی از بچه مسلمان های هوانیروز که بعدها ما از 

آنان استفاده  مطلوبی کردیم و مجموعه ای از کاه سبزها بودند که با 
ما همکاری داشتند. افرادی از جمله مرحوم صیاد شیرازی، مرحوم 

خلیلی، مرحوم دادخواه اینها شهدایی هستند که از کاه سبزها بودند 
و با ما همکاری نزدیک داشتند و از آن افتراق ذهنی ای که]در رژیم[ 

به وجود آمده بود واقعاً خودشان را جدا کرده بودند و شاید با تمهید 
و دستور مرتبطان با حضرت امام هم در سیستم ارتش باقی ماندند، 

اگر امام اجازه نمی دادند اینها هم ارتش را رها می کردند. با یک تمهید 
خاصی برای اینکه در مقطع لازم از آنها بهره  درستی بشود در هوانیروز 

در نیروی هوایی و در کاه سبزها و در ستاد ماندند و از آنها استفاده 
شد... ]در واقع[ بچه مذهبی ها] ی هوانیوز[ این کار را کردند.

نحوه  تهیه  هلیکوپتر

مریـــم بهروزی، از زنـــان مبـــارز و انقابی در 
بخشـــی از کتـــاب خاطرات خـــود می گوید: 
وقتـــی که حضـــرت امام بـــه ایران تشـــریف 
آوردنـــد، قرار بود که دیدارها شـــروع شـــود. 
امـــام فرموده بودنـــد: »بـــرای خانم ها دیدار 
بگذاریـــد و ببینیـــد کـــدام وقـــت برایشـــان 
راحت تـــر اســـت.« حقیقتـــاً امـــام عنایـــت 
خاصی نســـبت بـــه زن هـــا داشـــتند. بعد از 
اینکـــه همســـر امـــام به ایـــران آمدنـــد، یک 
دیـــدار خصوصـــی هم با ایشـــان داشـــتیم و 
در آن جلســـه حضـــرت امام را نیـــز ماقات 
کردیم. امام در آن جلســـه فقـــط فرمودند: 
»خانم هـــا نقـــش خیلـــی خوبی داشـــتند. 
این حرکـــت آنها باید ادامه داشـــته باشـــد. 
اســـام و نظام اســـامی به حضـــور خانم ها 
احتیاج دارد.« خانم هایـــی که به دیدار امام 

می آمدنـــد در اثر شـــلوغی چادر از سرشـــان 
می افتاد و چون در آن زمان پوشیدن مقنعه 
و روســـری در زیر چادر مرسوم نبود با افتادن 
چادر موهایشـــان پیدا می شد و بعضی از آنها 
نیز چادر از سرشـــان کشیده می شد. بعضی 
نیز غش می کردند. همین مســـائل موجب 
شـــد تصمیم گرفتنـــد تا از امام درخواســـت 
کنند بـــه خانم ها وقت ماقـــات ندهند.... 
به هـــر حال این موضـــوع را خدمت حضرت 
امـــام گفته بودند، ایشـــان فرمـــوده بودند: 
»شـــما خیـــال کردیـــد اعامیه هـــای مـــن و 
سخنرانی های شما شـــاه را بیرون کرد؟ خیر 
آقا! همیـــن خانم ها بودند که شـــاه را از این 
کشـــور بیرون کردند. خانم هـــا باید بیایند. 
فقـــط برایشـــان امکانـــات فراهـــم کنید که 

راحت باشـــند.« 

حجت الاسام والمســـلمین علی اکبر ناطق نوری 
در جلـــد اول خاطـــرات خـــود می گویـــد: در نوفل 
لوشـــاتو برنامه ریزی کرده بودند که اداره مراســـم 
به دســـت مجاهدین خلق باشـــد و آنهـــا تریبون 
دار باشـــند و مـــادر رضایـــی و پـــدر ناصـــر صادق و 
حنیف نـــژاد نیـــز بـــه امـــام خیرمقـــدم بگویند و 
صحبت کنند. وقتی از این برنامه خبردار شـــدیم، 
در تلفنخانه مدرســـه رفاه، آقای مطهری و کروبی 
و انـــواری و معادیخـــواه و بنده جمع شـــدیم. همه 
عصبانـــی بودیـــم کـــه اگر فـــردا اینها بهشـــت زهرا 
بیایند و تریبون دســـت اینها بیفتد چه می شـــود؟ 
آقـــای کروبی تلفـــن زد به احمد آقـــا در پاریس و با 
احمـــد آقا با عصبانیـــت صحبت کرد و نســـبت به 
این کار اعتـــراض کرد و تلفن را بـــا عصبانیت پرت 
کرد و قهـــر کرد. ســـپس آقای معادیخواه گوشـــی 

تلفـــن را برداشـــت و بـــا حـــاج احمد آقـــا صحبت 
کـــرد. ایشـــان هم عصبانی شـــد و گوشـــی را زمین 
زد. تـــوی اینهـــا تنها کســـی که عصبانی نمی شـــد، 
بنـــده بـــودم. گوشـــی را برداشـــتم و یـــک خـــرده 
صحبت کـــردم که اگر اینها بخواهند با آن ســـوابق 
و اعـــان مواضع داخـــل زندانشـــان، اداره امور را 
بگیرنـــد، دیگر نمی شـــود جلوی آنهـــا را گرفت. در 
همین لحظه، آقـــای مطهری فرمـــود: »تلفن را به 
من بده.« ایشـــان تلفـــن را گرفت و بـــا عصبانیت 
)عامـــت عصبانیـــت مرحـــوم مطهـــری حرکت 
زیاد ســـر ایشـــان بود( به حـــاج احمد آقـــا گفت: 
»آقـــای حاج احمد آقـــا اینکه مـــن می گویم ضبط 
کن و ببـــر به آقا بـــده.« احمـــد آقا گویا به ایشـــان 
گفتـــه بود مـــا داریم حرکـــت می کنیـــم. امام هم 
راه افتاده و ســـوار ماشـــین شـــده اســـت. مرحوم 

مطهـــری گفت: »مـــن نمی دانم، ایـــن جمله ای را 
که مـــن می گویم را به امام بگـــو.« احمد آقا گفت: 
»چیســـت؟« گفت: »به امام بگو مطهری می گوید 
اگر فردا شـــما بیایید و تریبون بهشـــت زهرا دست 
مجاهدیـــن خلق باشـــد، مـــن دیگر با شـــما کاری 
نخواهم داشـــت.« تا این جمات را شهید مطهری 
گفـــت، حاج احمـــد آقا جا خورد و ایشـــان خطاب 
بـــه مرحـــوم مطهری گفـــت: »آقـــا هر کاری شـــما 
کردید، قبول اســـت. فردا تریبون را خود شما اداره 
کنید.« بعـــد از این ماجرا تمام بســـاط مجاهدین 
خلق را به هـــم ریختیم و تریبون را از دســـت آنان 
گرفتیـــم و آقـــای بادامچیـــان و معادیخـــواه جزو 
گرداننـــدگان تریبون شـــدند و آقـــای مرتضایی فر 
هم قرار شـــد شـــعار بدهد. من جـــزء برنامه آنجا 

نبودم و بعـــداً در آنجا قـــرار گرفتم.

توجه خاص امام به حضور بانوان

گردانندگان تریبون روز استقبال

محمدرضـــا طالقانـــی روایـــت کرد: وقتـــی قبول کـــردم محافظ امام باشـــم، مهم نبـــود که در 
فرودگاه یا بهشـــت زهرا چه خواهد شـــد. بکشـــند، بزننـــد، برایم اهمیتی نداشـــت. وقتی هم 
در بهشـــت زهرا پشـــت ســـر امام ایســـتادم، آقای مطهری نگفت فانی اینجا وایســـتا تیر بهت 
نخوره! گفت: »حاج پهلوون از پشـــت ســـر امام هـــم خیلی باید مراقبت کنـــی.« منم با طیب 

خاطر ایســـتادم و محافظت کردم.

حفاظت از امام در جایگاه
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